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در قدیم تعداد 
لحاف دوزی ها 

زیاد بود. روزگاری 
در این شهر 15 

لحاف دوز کار 
می کردند اما 

امروز تقریباً 4 
لحاف دوز باقی 

مانده است. 
این روزها اما 

خداروشکر 
کیفیت الیاف 
طبیعی دوباره 

مردم را به سمت 
ما کشانده است. 

خاصیتی که 
کرسی و لحاف 

کرسی دارد 
اکنون از نظر 

علمی و طبی 
به اثبات رسیده 

است

از آب بیرون بکشی. به سفری که چند سال پیش 
به شیراز داشته اشاره می کند و با لبخند می گوید:  
»در ســـفری که با خانواده به شـــیراز داشـــتم، مرد 
لحاف دوزی دریک مغازه در حال پنبه زنی بود. از او 
خواستم چوب پنبه زنی را به من بدهد تا پشم ها را 
بزنم. پیرمرد از ایـــن کار من تعجب کرد و خیال می 
کرد قصد شـــوخی با او را دارم. وقتـــی کارم را دید با 
خوشحالی دست و رویم را بوسید و خواست که در 

کنار او بمانم و کار کنم.«

مغازه ای متفاوت
مغازه اش در تنکابن با دیگر مغازه ها فرق می کند. 
محل کســـبی که برای ورود به آن باید بدون کفش 
باشیم. مغازه ای کم عمق که مملو از تشک، بالشت 
و ملحفه های رنگارنگ است. برخی نو و برخی هم 
برای تعمیر روی هم چیده شده اند. اما لحاف های 
نو به دیوار بست شده اند. همانطور که کار می کند، 
توضیح می دهـــد: »یک کـــوک از زیر، یـــک کوک از 
رو. پولک ها باید از میان نخ و ســـوزن عبور کنند و 
نقش ها را شکل بدهند.وقتی آلوده یک شغل شدی، 
یعنی با دل و جـــان زندگی می کنـــی. خیاطی را رها 
کردم، کارهای زیادی کردم، اما فقط در لحاف دوزی 
ماندم، چون به دلم نشست. حالا بیش از 30 سال 
است که مردم مرا به عنوان لحاف دوز می شناسند. 
آلوده کاری شـــدم که به آن علاقه داشـــتم بنابراین 

ماندم و ادامه دادم.«

نقشی از دل و ذهن
محمد رضا سرش را پایین می اندازد. سوزن می زند و 
طرحی گلگون روی لحاف نقش می بندد. نقش هایی 
که از دل و ذهن ســـاده اش جاری می شوند؛ بدون 
نقشـــه، بدون طـــرح اولیـــه. انگار نقاشـــی اســـت 
که می کشـــد و رنگ و رنـــگ را کنار هـــم می چیند. 
همانطوری که نخ را با لب و دهانش مهار کرده، نجوا 
می کند: »دلم می سوزد برای جوانانی که حرفه ای برای 
خود نمی آموزند تا برای خودشان کار کنند و چشم به 
دست دیگران دارند تا پولی به آنها بدهند. با همین 

نخ و سوزن می شود زندگی را دوخت.«
نگاهم روی نقش و رنگ لحاف ها پرسه می زند، تعدد 
طرح ها و رنگ های لحاف، انتخاب را دشوار کرده، 
آلبومی ملموس با تنوع نقش هـــا و طرح ها. فقط 
انتخاب سخت است، وگرنه هرکدام را که بخواهی 
برای لحاف دوز آسان اســـت و در کمتر از چند روزه 
آماده تحویل می شـــود. می گوید: »در قدیم تعداد 
لحاف دوزی هـــا زیاد بـــود. روزگاری در این شـــهر 15 

لحاف دوز کار می کردند اما امروز تقریبا 4 لحاف دوز 
باقی مانده است. این روزها اما خداروشکر کیفیت 
الیاف طبیعی دوباره مردم را به ما کشـــانده است« 
. از لحاف هـــای کرســـی می گوید، از ســـختی های 
دوخت شـــان، از مادرانی که برای عروس هایشان 
لحاف دست دوز سفارش می دهند. با افتخار اضافه 
می کند:»خاصیتی که کرســـی و لحاف کرسی دارد 
اکنون از نظر علمی و طبی به اثبات رسیده است. 
از وقتی پتو و لحاف صنعتی با هر سبک و نقشی وارد 
بازار شد، دیگر کمتر کســـی به سراغ لحاف کرسی 
می رود. هرچند دوخت لحاف کرسی خیلی زمانبر 
و دردسرساز است و به تنهایی نمی شود از عهده آن 
برآمد. با این وجود برای کسانی که به دنبال الیاف 
طبیعی هستند، لحاف دوزهای موجود کفاف آنها را 
می دهد. بیشتر مردم لحاف را فقط برای عروس ها 
می خواهند. بسیاری از مادرهای قدیمی به سراغ ما 
می آیند، سفارش لحاف می دهند برای دخترانشان 
که قرار اســـت عروس شـــوند. آنها بـــا روی خوش 
می آیند و بـــا دل خوش می روند و همین می شـــود 
روزی ما، حلال و خوب.  دسترنج ما باید ابزار آسایش 
مردم باشد؛ تشکی نرم، بالشتی راحت، لحافی گرم«

به گفته او شغل لحاف دوزی در گذشته بسیار رایج 
بـــوده و محصولات این شـــغل جزء جدایـــی ناپذیر 
زندگی قدیم ترها محســـوب می شد. اما با پیشرفت 
تکنولوژی و گسترش و توسعه ماشین های نساجی، 
تولید پتو، لحاف و تشک و بالشت صنعتی، کم کم، 
این هنر - شغل در سراشیبی سقوط و فراموشی قرار 
گرفته است به طوری که امروز بسیاری از مغازه های 
لحاف دوزی بسته شده و یا تغییر شغل داده اند. استاد 

لحاف دوز از جنس خوب لحاف و تشک هم اینگونه 
می گوید: »تشـــکی کـــه از جنس پنبه باشـــه خوب 
است. پشم هم خوب است اما زود بو می گیرد. افراد 
کم بضاعت بیشتر از کاموا و نخ برای تشک استفاده 
می کنند. داخلش را پر از آت و آشغال می کنند. من 
هرگز جنس نامرغوب دســـت مشـــتری نمی دهم. 
چیزی که به مشتری می دهم بالشت راحت، تشک 
نرم و لحاف گرمی است که وقتی شب سر به بالین 

می گذارند تا صبح روی همان دنده بخوابند«.
روز بـــه پایان رســـیده و دوخت لحاف هـــم به نیمه 
رسیده! باید لحاف را برای ســـوزن زدن سمت دیگر 
پشت و رو کند، غبار همراهش به هوا بلند می شود و 
قبل از آنکه به خودم بیایم، به حلقم فرو می رود! چند 

تک سرفه و باز خنده استاد لحاف دوز.
ادامه می دهد: »از قصه لحاف که بگذریم، تشـــک 
هنوز هم طرفدار دارد. هرچند اجرت بالایی ندارد، 
اما سفارش در تعداد زیاد خوب است، خصوصا ایام 
نوروز و روزهای آخر سال. بیشتر اوقات البته سفارشی 

در کار نیست«.
خورشید پشـــت مغازه غروب می کند. صدای اذان 
از رادیوی کهنه روی دیوار در مغـــازه می پیچید . دو 
ساعت از گفت وگو با استاد گذشـــته است اما هنوز 
ناگفته هایی مانده. در حالیکه آخرین کوک هایش را 
به جان لحاف می زند، با مشتری که تازه وارد شده هم 
کلام می شود. بعد نگاهی به لحاف کوچک و بچه گانه 
زیر دستش می اندازد و آن را تکان می دهد. ذرات که 
به هوا بلند می شوند، نگاه آرامش بخشی به لحاف 
آبی می اندازد و می گوید:  »هر لحاف، یک آغوش گرم 

است؛ یک آرامش ساده«. 

وارد می شـــوم و کفش ها را در مـــی آورم. پاهایم را روی 
فرشی قرار می دهم که پر از پرز، پشم، نخ و تکه پارچه 
است. دیوارها آکنده از لحاف های رنگی آماده تحویل به 
مشتری است. محو نقش و نگارهای زیبایی که مثل بوم 
نقاشی روی ساتن های براق نشسته است می شوم. روی 
آنها که دست می کشم همانند لحاف های عروسی نرم 
و لطیف است. محمدرضا زمانی مهر، ۶3 ساله، مردی 
که بیش از 30 سال در این شغل بوده، هنر لحاف دوزی 
را که در این ســـال ها کوک به کوک زندگی کرده است، 

روایت می کند.

مردی که با سوزن قصه می گوید
حالا هم می تـــوان لحاف دوزانی را در شـــهری مثل 
تنکابن جســـت وجو کرد، البته نه میان کوچه پس 
کوچه ها، بلکه در خیابان های اصلی درست مابین 
رقیبانی از جنس فروشـــگاه های مدرن که لحاف و 
تشـــک هایی با دوخت صنعتی آماده می فروشند. 
مرد سوزن را بین انگشتانش قرار داده و نقش های 
ماندگاری روی لحاف و تشک می زند، نقش هایی که 
با تمام سادگی، زیبا و چشم نوازهستند. زمانی مهر، 
در حالی که ســـوزن را میـــان انگشـــتانش ماهرانه 

جابه جا می کند، می گوید: »شغل لحاف دوزی هیچ 
وقت حذف نمی شود. همیشه کسانی هستند که 
لحاف و تشک سنتی را ترجیح می دهند و نمی توانند 
نرمی  تشـــک های صنعتی را تحمل کننـــد. افرادی 
که دوســـت ندارند لحـــاف و تشـــک های مهمان و 
قدیمی شان را دور بیندازند سالی یکبار هم که شده 

سراغ لحاف دوزها را می گیرند«.
استاد لحاف دوز، خودش این شغل را انتخاب کرده 
و با گذشـــت بیش از 30 ســـال با خوشـــی از آن یاد 
می کند. هنری که با آن هر جا می توانی گلیم خود را 
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مغـــازه ای کوچک، نبـــش خانه ای قدیمی، تکـــه ای از تاریـــخ را حفظ کرده اســـت. دکانی مملو از 
پارچه هـــا و لحاف های رنگارنگ. از لحاف و تشـــک های ســـاده تا تشـــک های سفارشـــی زردوزی 
خ و ســـفید و ... کـــه روی پارچه  ح عـــروس و داماد، بته جقه، گل های ســـر و گلـــدوزی شـــده. طر
ســـاتن صورتی بـــا نخ های زردوزی شـــده انـــد، دلربایـــی می کنند. گویـــی همه اینها با دســـتان 
یـــک  هنرمند خلق شـــده اند. هنرمندی که دســـتی در هنرهـــای ظریف زنانـــه دارد. بیرون مغازه 
می ایســـتم و غرق تماشـــای هنرش می شـــوم. بـــا روی بـــاز می خواهد کمـــی صبر کنـــم تا گردو 
غبـــار و ذرات معلـــق پرزهـــا روی فرش داخل مغازه بنشـــیند. ازسیســـتم تهویه  خبری نیســـت  و 
مرد که ماســـک بـــه صـــورت دارد، چند ســـرفه کوتـــاه می کند و بـــا لبخند می گویـــد: »نتـــرس دخترم، بیماری ویروســـی نـــدارم این ســـرفه ها به 

دلیـــل گردوغبار پرزهای لحاف اســـت.«

روایتی از بازماندگان هنر کهن لحاف دوزی در دل شهرهای مدرن
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